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شادی بازی تیم ملی را از مردم نگیرید
   محمد مهاجری

1. روزی که شبکه 3 تلویزیون، عادل فردوسی پور را از آنتن 
صداوسیما حذف کرد یادتان هست؟با حذف عادل، برنامه نود 
از ذهن مردم پاک شد و چه بسیار شهروندانی که هفته ای یک 
شــب وقتشان را پای تلویزیون می گذراندند تفریح دیگری را 
جایگزیــن کردند. خیلی از آنها به فضای مجازی پناه بردند و 

گروهی هم به تلویزیون های بیگانه.
آن اقدام ناخوشــایند، دلخوشی میلیون ها ایرانی را گرفت و 
شــبکه 3 خیل عظیمی از تماشاگرانش را از دست داد. اما چه 

کسی ضرر کرد؟ عادل؟ صداوسیما یا مردم؟
عادل اتفاقاً بعد از آن اتفاق بر محبوبیتش افزوده شد. کنش 
منطقی و غیراحساسی مجری پراحســاس، او را به اسطوره 
تبدیل کرد؛ چون بی گدار به آب نزد، به کسی بدوبیراه نگفت و 

باوقار و وزین باقی ماند.
تلویزیون اما باخت. حضور عادل روی آنتن، همیشــه برای 
شبکه 3، چند گلِ حساب می شد. بعد از حدف عادل، شبکه 3 

رفت توی آفساید!
و زیان کننده بزرگ، مردمی بودند که فوتبال را دوست داشتند 

و حالا از جذاب ترین برنامه تلویزیون محروم می شدند.
2. فوتبال عشــق خیلی هاســت. هیجان می آفریند، غرور 
برمی انگیزد، نشــاط می آورد، پمپاژ جوانی و سرور می کند و 
خیلی چیزهای دیگر. اگر پای تیم ملی در میان باشد همه این 

ویژگی ها با هم درمی آمیزد.
این حق مردم اســت که با فوتبال، حالشــان خوب شــود. 
به خصوص که این روزها با مشــکلات فــراوان اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی حال مردم خوب نیســت. تب دار است. 
خسته است، آشفته و کسل است. اتفاقات یکی دو ماه اخیر هم 

قوز بالای قوز شده و قصه ای پرغصه ساخته است.
فوتبال یکی از معدود پنجره هایی اســت کــه باز مانده تا از 
آن نســیمی هرچند گذرا به تن خسته و رنجور جامعه بوزد و 
حالش کمی بهتر شود. چرا باید جلوی این نسیم را گرفت؟ چرا 
عده ای به خودشان اجازه می دهند که چند ساعت حال خوب 
را از مردم دریغ کنند؟ کســانی که می گویند تیم ملی نباید به 
قطر برود یا اگر برود باید حاشیه برای آن درست شود، فرقشان 
با کسی که عادل را از آنتن حذف کرد چیست؟ اینکه بدتر از 

حذف عادل است.
3. اینکه با این دولت و حتی بالاتر با نظام سیاسی کشور 
مشــکل داریم، چه مجوزی می آفریند که مردم را در آتش 
غیظ و غضب بسوزاند؟ دولت ضعیف است، درست؛ وزارت 
ورزش بد عمل کرده، قبول؛ نیروهای سیاســی خرابکاری 
کرده اند، درســت؛ به ریز و درشت مدیران کشور اعتراض 
وارد اســت، قبول. اما اینکه کشــور با این همه مشکل و 
کمبود، نباید با فوتبال نفس بکشد، با چه منطقی پذیرفتنی 
اســت؟ شــخصاً برای آقای یحیی گل محمدی به عنوان 
بازیکن و مربی و سرمربی پیشکسوت فوتبال احترام قائلم. 
چه بسا با بسیاری از دغدغه هایش همراه باشم اما وقتی او 
دارد به حریف پاس گل می دهد به چه دلیل باید تشویقش 

کنم، برایش هورا بکشم و دست بزنم؟
مگر نه اینکه می گوییم فوتبــال و در مقیاس بالاتر، ورزش 
نباید سیاسی شود؟ مگر نمی گوییم ورزش فراتر از حکومت ها 
و قدرت ها و دولت هاست؟ مگر نه اینکه ورزش و به خصوص 

فوتبال، راهی است برای نزدیک شدن ملت ها؟
اگر جواب مثبت است پس به خودمان گل نزنیم. فوتبال حق 
مســلم ملت و به خصوص جوان ها و نوجوان های مملکتمان 
است. هر چیزی که بخواهد این حق را از مردم بگیرد،و آن را 

تحریم کند ناحق است.

هنگامی که مجلس آمد و خواســت ارز ترجیحی را کلا حذف کند و مراعات نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزشکی را نکرد، نتیجه همین می شود که می بینیم.

یک نماینده مجلس شورای اســلامی گفت: امروز اگر  مجلس بخواهد از تصمیم خود 
دربــاره حذف ارز ترجیحی بازگردد، باید دید آیا ارز داریــم یا خیر، وقتی ارز نداریم چه 
می خواهیم کنیم؟مســعود پزشکیان درباره این که برخی از این گلایه دارند که در برخی 
موارد خواســت عمومی چندان برای مســئولان حائز اهمیت نیســت؛ به طوری که در 
مســئله انتخاب رئیس سازمان مناطق آزاد و یا تیم مذاکره کننده و امثال این تصمیمات 
مشاهده می کنیم افرادی را به کار می گیرند که چندان اعتقادی به جایگاه و مسندی که 
قرار گرفته اند ندارند، گفــت: تنها به دولت ربطی ندارد، این ها یک تیمی دارند. بالاخره 
گفته شده گذشته ها بد هســتند و مدیریت شان هم بد است، بچه های مذهبی، انقلابی 
یا غیرانقلابی و یا هر چیزی که می گویند همین بوده که در چنته داشــتند و ارائه دادند. 
پزشکیان درباره این که در بحث دارو 2 بار به طور جدی در مجلس صحبت شده اما به 
نتیجه ای نرسیده است تا چه زمانی باید شاهد این وضعیت باشیم، بیان کرد: این بحث ها 
هم در دولت و هم در مجلس فایده ای ندارد. مجلس زمانی که خودش داشت درباره ارز 
تصمیم می گرفت، می توانست درست تصمیم بگیرد، هنگامی که مجلس آمد و خواست 
ارز ترجیحی را کلا حذف کند و مراعات نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشــکی را 

نکرد، نتیجه همین می شود که می بینیم.

در شش ماهه اول امســال، 22۴ تن به دلیل مسمومیت با گاز سمی کربن مونوکسید 
جان خود را از دســت دادند، آماری که در مقایسه با شش ماهه اول سال گذشته، 22.۴ 

درصد افزایش داشته است.
هر ساله تعدادی از افراد جان خود را به دلیل مسمومیت بر اثر استنشاق گاز سمی کربن 
مونوکسید از دســت می دهند و چندین برابر تعداد جانباختگان نیز افرادی مسموم شده 

و با پیامدهای بعدی آن که ممکن است تا سال ها ادامه داشته باشد، روبه رو می شوند.
بر اساس آماری که پزشکی قانونی در شش ماهه ابتدایی سال گذشته، 1۸3 تن بر اثر 
مســمومیت با گاز کربن مونوکسید جان خود را از دست دادند. آماری که در شش ماهه 

نخست امسال افزایش هم داشته و به 22۴ تن در سطح رسیده است.
پزشکی قانونی نسبت به مرگ با CO هشدار داد 

این افزایش 22.۴ درصدی طی شــش ماهه اول ســال جاری به منزله هشدار و زنگ 
خطری برای احتمال افزایش گازگرفتگی و از رفتن  جان های بیشــتر در نیمه دوم سال 
اســت، چرا که روند آمارها در سال های اخیر نشان می دهد که در نیمه دوم سال شمار 

قربانیان گاز گرفتگی افزایش پیدا می کند.
بر اســاس این گزارش در شــش ماهه اول ســال گذشــته و از میان 1۸3 جانباخته 
گازگرفتگی، 13۰ نفر مرد و ۵3 نفر زن بودند. از میان 22۴ جانباخته در شش ماهه اول 

سال جاری نیز 1۶۷ نفر مرد و ۵۷ نفر زن بودند.
در شش ماهه اول سال 1۴۰1 استان های تهران با مورد فوتی2۹، خراسان رضوی 
با 2۵ مورد فوتی و آذربایجان شــرقی با 23 مورد فوتی بیشــترین و استان های قم،  
سیســتان و بلوچستان و ســمنان بدون جانباخته بودند. در استان های ایلام، بوشهر 
و خراســان جنوبی نیز یک مورد فوتی به ثبت رســیده و در استان های کهگیلویه و 
بویراحمد، گلســتان، هرمزگان و یزد تنها دو نفر جان خــود را به دلیل گازگرفتگی 

از دست داده اند.
در شــش ماهه اول سال 1۴۰۰ استان های تهران با ۴1، اصفهان و خراسان رضوی با 
1۵ و آذربایجان شرقی با 1۴ نفر بیشترین جانباختگان گاز گرفتگی را به خود اختصاص 
داده بودند و اســتان های خراسان شــمالی، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز بدون 
جانباخته بودند. در اســتان های چهارمحال و بختیاری، خراســان جنوبی، سیســتان و 
بلوچســتان، قزوین، کردستان، گلستان، لرستان و یزد نیز یک جانباخته و در استان های 

بوشهر، سمنان و گیلان نیز دو جانباخته به ثبت رسیده است.

   احمد جعفری چمازکتی
طی شش ماه گذشته ، دو مطلب در باره تیم ملی فوتبال ایران نوشتم و در هر دو مطلب 
تاکید کردم که کسی حق ندارد عملکرد این تیم را به نفع خود مصادره کند، چرا که این 

جوانان بدون پشتیبانی های لازم به جام جهانی راه یافته اند.
زمانی که لازم بود فدراســیون فوتبال پشت این تیم باشد، رییس نداشت و زمانی که 

فدراسیون رییس داشت، پول نداشت.
این تیم بدون بازیهای تدارکاتی مناســب و همچنین تغییر دقیقه نودی سرمربی، راهی 

یکی از مهمترین کارزارهای بین المللی ورزشی شده است.
اگر بگوییم مظلومترین تیم تاریخ فوتبال ملی راهی قطر شــده است، به گزاف سخن 

نگفته ایم.
هم از نظر فردی و هم از منظر تیمی، جوانان فوتبالیست ایرانی مظلوم واقع شده اند.

از نظر تیمی همانگونه که پیشــتر هم گفته شــد، این تیم با بی مهری های زیادی در 
داخل روبرو شده اســت و اگر غیرت و همت این جوانان نبود ، شاید امروز فوتبال ملی 

ایران در جام جهانی حضور نداشت.
از نظر فردی هم بســیاری از این فوتبالیست در پیوند با وقایع اخیرکشور، مورد اذیت و 
آزار افرادی قرار گرفتند که پیش از این در خصوص عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با 

ورزشکاران رژیم صهیونیستی، می گفتند ورزش را آلوده سیاست نکنید !!
حالا چه اتفاقی افتاده اســت که مدعیان جدایی سیاست از ورزش، به شادی بعد از گل 

مهدی طارمی درمعتبرترین جام باشگاهی اروپایی ، خرده می گیرند؟
دیــدار رییس جمهوری با فوتبالیســت ها، قبــل از اعزام به قطــر را اگر نگوییم 
نوشدارو بعد از مرگ ســهراب، اما یک حمایت دیرهنگام ارزیابی می کنم. اما یکی 
از فوتبالیســت های قدیمی که از بد حادثه بــه خاطر ارتباطات خاص روی صندلی 
ســرمربیگری یکی از تیمهای پرطرفدار پایتخت نشســته اســت، با انتشار پستی در 
ارتبــاط با این دیدار، نــه تنها از این جوانان حمایت نکرده اســت، بلکه به آنان در 

درس معرفت نمره صفر داده است!!
جالب اینجاســت کــه مدعیان معرفت و تحریم حضور در قطــر، خود پیش از این، در 
موقعیت های مشــابهی قرار داشتند و علاوه بر خوش رقصی، دستخط هایی هم برای 

ورود ماشین و کالا از رییس جمهوری وقت گرفتند.
با همه این مســایل می گویم که مظلوم ترین تیم ملی در قطر می خواهد برای اعتبار 

و اعتلای نام و پرچم ایران بجنگد.
در این شرایط وظیفه همه آنهایی که قلبشان برای ایران می تپد، حمایت از این جوانان 

و فرستادن انرژی مثبت برای آنان است.

مجلس هنگام حذف ارز ترجیحی 
مراعات دارو و تجهیزات پزشکی را نکرد

صدای زنگ خطر برای افزایش 
مرگ  خاموش

برای ایران تا پای جان زنان و مردان قربانی در شش ماه اول سال چند نفرند؟پزشکیان نماینده مجلس: 

   محمد عثمانی

هر مرد موفقــی در زندگیش دو زن بــزرگ وجود دارد؛ 
زنی که او را می زاید و با تمام عشــق و بزرگی، فداکاری و 
مهربانی او را آن گونه که بایسته زیستن انسانی است تربیت 
می کند و بزرگ می کند. زن دیگر همســر او که عشق، 
مهربانی و فــدارکاری از نوع دیگر را به زندگی مرد تزریق 
می کند تا با آســودگی خاطر و فراغ بال بیندیشد و مسیر 
ترقی را طی کند.به هر سوی که می نگرم، اثر یک زن بر 
زندگی مرد موفق می بینم. با خود اندیشیدم که بواقع، نباید 
روز زن را به زنــان تبریک گفت؛ چرا که زن در وجودش، 
زنانگی موج می زند. او نیاز برای تبریک گفتن روز زن ندارد؛ 
چون همه اش زن، همه اش مهر، عشق و مهربانی است. 
این ما مردان هستیم که به خاطر وجود زن در زندگی مان، 
باید همدیگر تبریک بگویم. هیچ موفقیتی برای مرد بدون 

وجود یک یا دو زن نمی توان تصور کرد.
در طــول زندگی ام، همواره با زنانی روبرو بودم که معنای 
عشــق و فداکاری را برایم معنا کرده اند. اما احترام من به 

زن فقط در نقش مادرانه یا زنانه آن ها خلاصه نمی شود؛ 
بلکه بیش از هر چیز در ســیر تأملات اندیشه سیاسی خود 
به این ایده مهم رســیده ام که هیــچ جامعه ای در گذار به 
مسیر توســعه و ترقی نخواهد رسید؛ مگر آن که از احقاق 
حقوق بایســته زنان و ارتقای جایگاه زنان عبور کند. مسیر 
رسیدن به دموکراسی در جوامعی چون ما از حقوق بایسته 
زنان می گذارد. برای درک جایگاه زن در جامعه مسلمانان 
بــه این خوانش از دین در بــاب زن جلب توجه می دهم.
اسلام به مثابه دین در سرزمینی نمو یافت که مردسالاری 
در شاکله اجتماعی اش را شکل می داد. زیست قبایلی که 
عهد هــا و پیمان ها، ضمانت اجرایی چندانی نداشــتند و 
به آسانی شکسته می شدند و بساط جنگ همواره مهیا بود؛ 
مردسالاری را در این جامعه برای جنگیدن بایسته کرده بود 
و هم تجارت و بازرگانی در مکه شــغلی مردسالارانه بود. 
ازاین رو در این جامعه، قدرت در کنار ثروت، سلطه را ممکن 
می ساخت. حال اگر در این جامعه تصور کنید که یک زن 

از پدر یا همســر ارث می برد، چــه اتفاقی می افتد؛ ثروت 
خاندان پدری که منشأ قدرت و سلطه می بود، به وسیله دختر 
خانواده از خاندان پدری به خانواده همسر انتقال می یافت. 
در نتیجه این انتقال، موازنه قدرت و ســلطه در این جامعه 
به هم می خورد. براین اساس هیچ زنی در این جامعه نه از 
ارث که از هیچ حقی برخوردار نبود. با آمدن پیامبر اســلام، 
بــزرگ ترین تحول در بخش اجتماعی رخ داد؛ زنان ارتقاء 
جایگاه یافته و از حقوقی نه برابر بلکه هم شــأن موقعیت 
اجتماعی خود در آن روزگار بهره مند شــدند. یعنی زنی که 
هیچ ارثی از مال پدر و همســر نمی بــرد؛ در ثروت پدر و 
همسر خویش صاحب حق شد. پیامبر اسلام به نیکی می 
دانست که تحولی در جامعه عربی روزگار خود رخ نمی دهد؛ 
مگــر از طریق تغییر در موقعیت اجتماعی زنان و بهره مند 
سازی آنان از حقوق بایسته است. توجه پیامبر به زنان، تنها 
به این جا ختم نمی شــود؛ در روایت های تاریخی و روایی 
حدیثی، ســخنان بسیاری از پیامبر در باب زنان شنیده ایم. 

پیامبر اظهار و علاقه به زن را در جامعه روزگار خویش علنی 
ابراز داشته است؛ در مکان های گوناگون از حریم خصوصی 
و روابط خصوصی پیامبر با همســرانش نقل تاریخی شده 
اســت؛ دلیل این امر را می توان در این ســخن او دریافت 
که به همسرانش و به خصوص عایشه تأکید می کرد که به 
صورت علنی از مناسبات و احترامات میان ما در جمع زنان 
سخن بگوید. این سخن را اگر با این اشاره قرآن که اظهار 
می دارد که پیامبر الگویی است برای تمام افراد جامعه، به 
نیکی می تــوان یافت که پیامبر با این عمل خود، درصدد 
ایفای نقش اصلاحی و تربیتی در جامعه داشــته است. در 
جامعه ای که برای زن شــأنی قائل نبودند، حال پیامبری 
از میان خود آن ها ســربرآورده و از تغییر در رفتار و نگرش 
نســبت به زنان ســخن می گوید. این یکی از مهم ترین 
دستاوردهای محمد )ص( به عنوان پیامبر و رهبر سیاسی 
در جامعه شبه جزیره حجاز است.آنچه پیامبر در مدت بیست 
و سه سال پیامبری و سیزده سال رهبری سیاسی به عنوان 

دستاورد عرضه کرد؛ تغییر در نگرش ها و اصلاح در تفاوت 
های جنســی و طبقاتی بود.اما این مسیر که پیامبر در این 
جامعه آغاز کرد با فوت ایشان متوقف شد. یعنی مسیری که 
می بایست توسط رهبران بعدی ادامه پیدا می کرد؛ تبدیل به 
امر ایستای مقدس شد. انگاره ای که تغییروتحول متناسب 
با تحولات زمانه را با سختی و تصلب همراه ساخت. حال 
اگر به این نکته توجــه کنیم که هدف از خاتمیت، آگاهی 
بشر و افزایش دانایی آنان می بود؛ پیامبر با نشان دادن مسیر 
و انگاره های ارتقاء بخش به ســوی سعادت، ادامه مسیر را 
برعهده انســان نهاده است؛ لذا اکنون انسان مسلمان می 
توانــد با توجه تاریخ حقیقی پیامبــر و نگرش اصلاحی و 
تربیتی او، در صــدد اصلاح و ارتقا موقعیت اجتماعی زنان 
برای رسیدن به جامعه دموکراتیک از فر آیند احقاق حقوق 
زنان رسید.من این نوشتار کوتاه را به احترام تمام زنان هم 
میهنم و چند زن به خصوص، نوشتم که در زندگی ام نقش 
اساسی داشتند. مادرم، دو خواهرم، همسرم و .....که به احترام 
همه آن ها می ایســتم، کلاه از ســر برمی دارم و به نشانه 

خضوع سر تعظیم فرود می آورم.

برای زنان میهنم

انفجـار فنــاوری در ایـــران
گزارش  از هراس آمریکا از توان دفاعی ایران 
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سرمقاله

به نام خداوند رنگین کمان...
  هومن جعفری

1. جام جهانی در شــرف آغاز شدن است 
و برای برخی حتی مهم هم نیســت. این 
برخی که می گوییم مردمانی هســتند که 
ســابقا حتی دیدار تیم های دســته های 
پایین تر لهســتان و فنلانــد را نیز دنبال 
می کردند! الان وســط اخبار تلخی که از 
ایذه آمده،  راحت نمی توانیم بنشینیم پای 
تلویزیون و تخمه بشــکنیم و شیپور دست 

بگیریم
2. خبــر اتفاقــات ایــذه و درگذشــت 
هموطنانمان بســیار تلخ بــود خاصه آن 
کودک شــیرین و دوســت داشــتنی که 
تصاویرش، قلب همــه را به درد آورده! نه 
می شود در موردش چیزی نوشت، نه می 
شود در موردش سکوت کرد! فقط علامت 
ســوالی به علامت سوال های قبل اضافه 

شد! تلخ و سیاه.
3. حال دلمان خراب اســت. مرهمی ســراغ 
ندارید؟ سابق بر این زیاد داشتیم. حالمان بد بود، 
با دوستان کافه ای می رفتیم. فوتبالی می دیدیم. 
تولدی می گرفتیم. دور هم جمع می شــدیم. 
حتی در روزهای کرونا نیز بالاخره فیلم وسریال 
و تماس تصویــری و چیزی بود که حالمان را 
خوب تر کند. این روزها، مرهمی ســراغ دارید 
برای زخم های ما ؟ برای کشــوری که در آن 
زندگی می کنیم؟ من ندارم. شما دارید ممنون 

می شوم معرفی کنید.
۴. حال ما  البته بد اســت اما فحاشــی 
معــدودی بــه تیم ملــی را کجــای دل 
بگذاریم؟ این فحاشــی ها نشانه چیست؟ 
نشــانه خشم است و یاس و درد و ناراحتی 
و صد البته کار حســاب شده رسانه ای از 
آنسوی آب! رســانه های اینور آب در چه 
حالند؟ هیچ! دســت و پای رســانه های 
داخلی بســته مانده و حالا رســانه های 
خارجی غوغا می کننــد. دروغ می گویند 
و کسی هم کاری به کارشان ندارد. اصلا 
کســی گوش می دهد ببیند رسانه داخلی 

چه حرفی برای گفتن دارد؟ 
 بعضی ها که باید صحبت کنند ســکوت 
کرده اند. بعضی ها که باید ســکوت کنند، 
هر روز حرف می زنند و حرف هایشان کار 
را خراب تر می کند. یک عده هم از رسانه 
های دولتــی حمله می کنند بــه آنها که 
حرف های عاقلانــه تر می زنند یا تلاش 
می کنند جو را آرام تر کنند. وســط همه 

این احوالات، چند چندیم رفقا؟
۵. کاش روزگار بهتری داشتیم...کاش...
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  افراد بانفوذ هزینه های زیادی 
به بودجه تحمیل کردند

 سرطان سومین عامل مرگ و میر 
در ایران است

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛تحلیلی بر اعترافات تلخ بودجه ای رییس سازمان برنامه و بودجه؛
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بررسی مربیان رکورددار 
حضور در ادوار جام جهانی

پریرا مربی 
بی تکرار دنیای 

فوتبال

ژیرو: 
مرسی قطر! 

کار یاران مسی 
سخت  شد

لهستانی ها با 
اسکورت جنگنده 

به قطر رفتند

هلند و سنگربان 
شگفت انگیزش!

میلان نگران گران شدن  
لیائو در جام جهانی
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ایستگاه دوحه
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حاکمیت موظف است 
در کنار مشاغل 
فرهنگی بایستد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مذاکرات احیای برجام در مرحله حیاتی است


